
 تاريخ نگاري وصاف شيرازي

 دكتر محبوبه شرفي

 چكيده

و تزجية الاعصاركتاب به تجزية الامصار ، ملقـب بـه تاريخ وصاف، مشهور ، تـأليف عبـداالله شـيرازي

، يكي از مهم ترين متون تاريخ نگاري ايراني است اين كتاب در پنج جلد تنظيم شده. وصاف الحضره

و تحليل قرار داده است.ه 727الي 654و وقايع سال هاي  مي كوشـد اين نوشتار.ق را مورد بررسي

و تبيين كند  ،. تاريخ نگاري وصاف را تحليل اف و مضـامين اثـر وصـ ، شـكل شناسـي بر اين اسـاس

و  و سـبك ، ، منابع اطلاعاتي مورخ در نگارش كتاب مـورد نظـر و ويژگي هاي تاريخ نگاري او اهميت

اف. شيوة نگارش وي از مهم ترين موضوعات آن به شمار مي آيد  مسلم اسـت كـه بهـره گيـري وصـ

ت و و تلاش وي در اتخاذ روي كردي مبتني بر بـي طرفـي شيرازي از روش تحليلي بر پاية انتقاد عليل

، نزديك سـاخته  ، تاريخ نگاري وي را به آنچه امروز از آن به تاريخ نگاري علمي ياد مي شود تاريخي

.است

، ايلخانان: كليد واژه ، وصاف شيرازي  تاريخ نگاري



 مقدمه

، معروف به و در همـان.ه 663، در سال» وصاف الحضره«عبداالله شيرازي ق در شيراز به دنيا آمد

، ، منطـق ، هم چـون فلسـفه و بسياري از علوم زمانة خويش را و ادب پرداخت شهر به تحصيل علم

، فرا گرفت و نجوم .رياضي

و فراوان در اختيار نيست و زمان ورود او به دربار ايلخاني اطلاعات دقيق براسـاس.دربارة چگونگي

و عوامـل حكـومتي آن اين اطلاعات پر و پدرانش از تربيت يافتگان دستگاه اتابكـان فـارس ، او اكنده

، سـبب. بوده اند  و توجه ويـژة او بـه مـورخ نايب الحكومتي صدر الدين خالد زنجاني در ايالت فارس

و پس از او،رشـيد الـدين.ترقي بيش تر وي گرديد ، آشنايي مورخ با صدر الدين خالد زنجاني بنابراين

، سبب ورود وي به دربار ايلخاني گرديد  وصاف اشعار فراواني در مدح ولي نعمتـان. فضل االله همداني

.خود سروده است

و مسـكن«اين سخن وصاف كه ، و معاش از شغل ديوان ، و هنر بيچاره كسي كه بضاعت او فضل

» شغل ديواني«در دايرة.د، نشان از نوع مسؤليت او در دربار حكومت وقت دار» دارالملك شيراز باشد

و نويسندگي،اشتغال او در ديوان استيفاي فارس در مسند مستوفي گري حـائز مورخ ،علاوه بر دبيري

، بـه ايـن منطقـه اعـزام.اهميت است و تعيين خراج آن جـا او دو بار به منظور اصلاح امور فيروز آباد

د: وي در اين باره مي نويسد.گرديد فع اسباب فساد كوشـش كـردم، رعايـا را از به توفيق خداوندي بر

بي ماليات و تقاوي تعيين كـردم حساب رهايي هاي و براي آنان تخم بـراي اراضـي بـاير كـه. بخشيدم

و چه از ديگر جاي ، چه از همان ولايت ، مزارعان بيگانه و بـر كـار رعايا نداشت ، بـه دسـت آوردم ها

د و و تمام ولايت آبادان شد ، خـراج نيـز راحـت زراعت گماشتم اف،(تـر وصـول گرديـدر نتيجـه وصـ
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و اثر خويش را ذيل ، ، سـال جهان گشاي جوينياو خود را در تاريخ نگاري پيرو عطاملك جويني و بـر ايـن اسـاس دانسـته

، يعني همان سال كه عطاملك تاريخ خود را به پايان برده، آغاز كرده است.ه 655نگارش وقايع را از  جلد اين اثر مشتمل بر پنج.ق

و وقايع را تا سال  .ق دنبال مي كند.ه 657است

علي رغم ارزش كم نظير تاريخ نگاري وصاف شيرازي،اين مسئله هم چنان در هاله اي از ابهام قرار دارد ودر تحقيقات جديد كم

. تر بدان توجه شده است

، پس از مطالعه وبررسي نسخه هاي متعدد تاريخ وصا ، نسخة خطي به قلم علي تبريزي انتخـاب در انجام گرفتن اين پژوهش ف

، كه در سال. شد  1338ق در بمبئي به همت ايرانيان مقيم هند انتشار يافت ودر آبان سـال.ه 1269اين نسخه با چاپ سنگي آن

و پس از اطمينان از عدم تفاوت ميان آن ها، افست آن مبناي كار قرار.هـ .گرفتش در تهران افست گرديد، تطبيق داده شد

،. نوشتار حاضر مي كوشد تاريخ نگاري وصاف شيرازي را مورد بحث قرار دهد ، آنچه دغدغة اصلي ايـن پـژوهش اسـت بنابراين

و علل اهميت آن است ، تـاريخ.شناخت تاريخ نگاري وصاف شيرازي به سخن ديگر، مي خواهيم بـدانيم بنـابر كـدام شاخصـه هـا

ت ، بـراي دوري گزيـدن از اطالـة كـلام ،در.اريخ نگاري هاي عصر ايلخاني استنگاري وصاف شيرازي از مهم ترين لازم به ذكر است

و از ارائة سخن مورخ پرهيز گشته است .توضيح ويژگي هاي تاريخ نگاري وصاف،تنها به ذكر مرجع خبر اكتفا شده

 تاريخ نگاري وصاف شيرازي

و شكل شناسي اثر وصاف.1  محتوا، مضامين

، صـفت ممالـك چـين،. اين كتاب در پنج جلد تنظيم شده است جلد اول مشتمل است بر وفات منگوقا آن وجلوس قوبيلاي قـاآن

، اسـتخلاص حلـب  ، واقعـة فـتح بغـداد فتح جزيرة مول جاوه، جلوس تيمور قاآن، عزيمت هلاكو به منظور تكميل فتوحات چنگيز

و غارت سپاه او در ، قتل كيدبوقا ، ذكـر سـلاطين مصـر، حاكميـت اباقـا، احمـد تكـودار، وماردين حلب، تاختن مماليك بر مغولان

، ذكر شمس  الدين محمد كرت، ذكر خاندان جويني ومخالفت مجدالملك با خاندان صاحب محاربت شاه زاده ارغون با سلطان احمد

،. ديوان  و بعضي احوال فرزندان چنگيز خان و جلد دوم نيز ذكر دودمان سلغري تا آخرعهد ارغون، ذكـر قـوانين دارالملـك شـيراز

، ذكر خروج قاضي ، القضاة شرف شرح استفتاح جزاير فارس ، ذكر هجوم لشكر تكـودار بـه فـارس الدين ابراهيم، مذمت عمال فارس

و صفت حال اتابكان لر بر حسب اين كتـاب مـي  ، جلـد سـوم تـرين موضـوعات مهـم. پـردازد حكومت اتابك آبش خاتون در شيراز

، ذكـر: نيزعبارت اند از  و ايام حكومت بايدو ، شرح حال و ابطال آن ، شرح اسباب صدور چاو و ايام حكومت گيخاتو خان شرح حال

، صـفت  ، ذكر سـلاطين دهلـي بـه طريـق اجمـال و شرح بعضي وقايع ، ذكر جزيرة هرمز سلاطين كرمان بر حسب حال اين كتاب

، ذكر مملوك معب ، ممالك هند و ساير ممالك عموماً ، ، ذكر بعضي مجاري احوال فارس خصوصاً و ايام حكومت غازان ، شرح حال ر

و مـĤثر معـدلت غـازاني ، صادرات افعال سـلطاني و شام . احوال ملوك عصر، سبب توجه رايات همايون بر عزم استخلاص ديار مصر

ا و جنگ و جلد چهارم نيز به موضوع ادامة سلطنت غازان محمود ، ذكـر فـتح كرمـان و با مصريان، شرح احوال ديگر ملوك آن جـا

و احـوال چگونگي احوال آن، وضع قانون ممالك فارس، ، رسيدن نوبت به شاه زاده چبر، شـرح حـال فتح سومنات، نهايت كار قايدو

، ذكر بعضي  ، ذكر جلوس بويانتوق قاآن و احـوال حكومت اولجاتيو محمد خدابنده، ذكر استعمار سلطانيه ، تتمة فتـوح ملوك عصر



، احوال ملوك مصر، تذليل كتاب از ، تقلب حالات ملك مغرب ، بقية احوال ملوك معبر و جهانگشـاي سلطان علماءالدين دهلي ،

.پردازد ذكر سوانح غيبي در انجام كتاب، مي

ا و جلوس ابوسعيد و مهمدر جلد چهارم نيز نويسنده به بيان ادامة وقايع زمان الجاتيو از ترين وقايع زمان او مـي يلخان ؛ پـردازد

، ذكر اسبابي كه باعث بر اظهار   جمله

و فتوت خواطر در عمارت وزارت، هجوم شاه زاده اورنگ به اران ، صفت بعضي ظلمة فارس و تمرد بيكتوت در خراسان شد مخالفت

و ذكـر خيـرات  ، چون نشر مناقب شه زاده كردوچين و موضوعات ديگر ، ذكـر اسـتيلاي، جاريـة او، ذكـر راه عـادي دولـت قـاهره

،. علاءالدين پادشاه دهلي  شايان دقت است كه نويسنده اساس كار تأليف خويش را بر چهار جلد بـر مبنـاي عناصـر چهارگانـة آب

، استوار ساخته است و هوا ، خاك .آتش

ك ، شرايط جديدي براي ادامة . ار نويسنده در اضافه كردن جلد پنجم تاريخ وصاف فراهم آمـد اما بعد از اتمام تأليف جلد چهارم

كـه اقسـام [...] در مجلد رابع مسطور اسـت«. اما نويسنده با اين تعارض روبه رو شد كه جلد پنجم را چگونه به اثر خود اضافه نمايد

؛ پس وضع خـامس را بـه كـدام ملـواح متعـ اين كتاب عناصر بر چهار مدار لايق تر مي ).604/5: 1338وصـاف،(» رض شـوم نمايد

، با قلمي فلسفي در توجيه اين مسئله مي :نويسد بنابراين

، يا از محيط به مركز« به. دليل حصر عناصر اربعه آن است كه حركت عنصري يا از مركز باشد به محيط اما آنچه از مركز باشد

، يعن ، يعني آتش يا خفيف به اضافه باشد ، يعنـي محيط خفيف مطلق باشد ي اوا، اما آنچه از محيط باشد به مركز ثقيل مطلق باشد

و به اصـطلاح حكمـا آن را طبيعـت خامسـه و حركت فلك حركتي مستدير است پيرامون مركز ، يعني آب خاك با ثقيل به اضافت

ه ، چه ماند به و تركيب آن از عيب معري و تبذّل مصون است و هيولي فلكي از قبول تغير ، يولي عناصر كه مشترك افتـاده خوانند

، اكنـون چـه بي و هـوا آب و خاك آب شود ، چنانكه هوا آتش گرددو آب هوا و انقلاب و صور آن با همديگر در معرض تبدْل ارتياب

مي وضع عالي بـ تر از آن و موسـوم ه خواهي كه وضع اين مجلدّ پنجم زيباتر از جمله مخلدّ انجم موافق طبيعت خامسة افلاك باشـد

و و باقي خواهد بود جا(» [...]يمن القاب زاهرة پادشاه زادة عالم كه دولت روز افزونش چون اجرام فلكي پايدار .)همان

، اضافه شدن جلد پنجم را توجيه مي ، بر پاية آنچه گفته شد، به لحاظ شكل. كند بدين ترتيب مي تاريخ وصافشناسي تـوان را

و نوعي از تاريخ جهاني دانست هم نوعي از تاريخ نگاري سلسله ، هم تاريخ نگاري محلي ، زيـرا تاريخ نگـاري از نـوع سلسـله. اي اي

به.ق در بردارد.هـ 728ترين اخبار مربوط به سلسلة ايلخانان را از آغاز تا سال مهم مي تاريخ محلي نيز و اخبـار شمار آيد زيرا اوضـاع

آ و پس از ذي. به رشـتة تحريـر در آورده.هـ 728ن را تا سال ايالت فارس در عهد اتابكان فارس قيمتـي از سـوي ديگـر اطلاعـات

، قيس  ، بحرين ، از جمله هرمز و جزاير فارس و) كيش(دربارة بنادر ، امـراي اتابكـان لـر و امـراي شـبانكاره و سـلاطين ، ، قطيف

ميبه. اتابكان كرمان دارد و اطلاع خصوص مؤلف ، علاوه بر اخبار و كوشد و اقتصـادي ايـن منطقـه ، وضـعيت اجتمـاعي ات سياسي

و مهم يكي آن كه اين بخش در بردارندة مفصل: اين مسئله به دو علت اهميت بسيار دارد. مناطق پيرامون را بازتاب دهد ترين ترين

ه ، يعني از اوايل قرن هفتم تا اواسط قرن و نيم و احوال فارس در طي يك قرن ، اسـت اخبار دربارة اوضاع هـر. شتم هجري قمـري

، اطلاعـاتي چند مؤلف كوشيده است با كسب خبر از منابع متقدم به توضيح تاريخ اين مناطق قبل از زمان هاي ياد شده نيز بپردازد

و اقتصـادي بخشـي از ايـالات. كه گاه در هيچ يك از منابع نيامده است ، مؤلف با به تصوير كشيدن وضعيت اجتماعي  از سوي ديگر



مي بيست ، ، به طوري كه دربارة وضعيت فارس مـي گانة حاكميت ايلخاني شـرح«: نويسـد كوشد تصويرگر وضعيت ساير ايالات باشد

و ساير ممالك عموماً .3/ 348: همان(» مجاري احوال فارس خصوصاً (

؛ زيرا مؤلف توانست ، اين كتاب شباهت بسياري به يك تاريخ جهاني دارد ه است تاريخ خـويش را در مـدت زمـاني از منظر ديگر

، اما در گسترة جغرافيايي بسيار وسيعي تنظيم نمايد و غير مسلمان تأكيـد. معين و تحليل تاريخ ملل مسلمان چنان كه بر شناخت

، كـم ت ـ ، بدون درنظر داشـتن جغرافيـاي اعتقـادي ، تاريخ نگاري ، در ميان مورخان مسلمان ، به گونه اي كه ر ديـده ورزيده است

مي. شود مي و اعمال نگاه كلي كوشد در مواردي با شكستن اين محدوديت وصاف ، بـر غنـاي تـاريخ ها و مسـائل نگرانـه بـه حـوادث

و پيش از آن كـه بـه مورخـاني چـون وصـاف ويـا.خويش بيفزايد ، بيش و وسعت يافتن نگاه مورخان چنين نگاهي به تاريخ جهان

ش رايطي ارتباط مي يابد كه تحولات سه دهة نخست سدة هفتم هجـري قمـري در جهـان اسـلام پديـد رشيدالدين مربوط شود، با

و انطباق. آورد  و امپراتوري تازه اي شكل گرفت كه تخت گاه آن سرزميني با مردمان غير مسلمان بود خلافت اسلامي از ميان رفت

در. جغرافيايي بسياري نداشت  ، ، تاريخ مـي طبيعي است كه در چنين شرايطي ذهن مورخ مسلماني كه در مرزهاي اين امپراتوري

و نگرش اين مورخان از الگوهاي پيشين فاصله گرفت  ، امپراتوري مغول به جاي خلافت اسلامي نشست تأكيد بر اين نكتـه. نوشت

، وصاف بود نه بايسته است كه نخستين مورخ مسلماني كه تحت تأثير اين بينش نو ظهور به تأليف تاريخ جهاني  راستين اقدام كرد

، نظر تاريخ پژوهاني كه رشيد الدين فضل االله همداني را نويسندة نخستين تاريخ جهاني. رشيدالدين فضل االله همداني بر اين اساس

د  و رشيدالدين فضل االله، مسلماً از الگويي كه ؛ ، نادرست است ـ ايراني محسوب مي دارند ر اثر وصاف ارائه در تاريخ نگاري اسلامي

.شده بود، تأثير پذيرفته است

از. عنوان اثر وصاف بر تاريخ عمومي بودن آن دلالت دارد و ، نشان دهندة درك فلسفي وصاف از تـاريخ جهـان اسـت اين عنوان

شـكي نيسـت كـه وصـاف.، قابل مقايسه دانست تجارب الامماين منظر،عنوان اثر او را تنها مي توان با عنوان اثر ابوعلي مسكويه، 

، رادر اثـر خـود درهـم  ، تاريخ سلسله اي وتاريخ محلي ، تاريخ عمومي نخستين تاريخ نگار اسلامي است كه سه گونه تاريخ نويسي

، تاريخ سلسله اي ومنطقه اي نوشته است شناسي تاريخ خود به تاريخ جهاني بـودن وصاف در تعريف شكل.آميخته وبا بينش جهاني

، اعتق و سخن شناسان ايام مطالعان«: اد داردآن بي تاريخ وصافعلماء اعلام ، از بـدايت مقنطـرة كه رعونت عنوان تاريخ جهان است

دايرة ارتفاع يعني قوس افق شرقي تا نهايت مقنطرة دايرة اعظاظ يعني نقطة قطر غربي وازمطالع نواحي شـمال تـا مقـاطع جوانـب 

.)608/5: همان(»جنوب طولاوًعرضاً دانندو شناسند

، اين مورخ اشاره دارد كه اثر او ذيلي بر  تاريخ جهانگشاياست، يعني وقايع را از سال پايان تاريخ جهانگشاياز سوي ديگر

پي.ه 655، ، و سال آغاز كتاب خويش را سال پايانيق ،. قرارداده است جهانگشايگيري كرده را تجزية الامصـار بدين ترتيـب

و ذيل نويسي دانست نوعي تاريخ سلسلهتوان هم مي .اي، تاريخ جهاني، تاريخ محلي

 منابع اطلاعاتي مورخ.2

) الـف: تـوان خلاصـه كـرد از منابع مختلفي استفاده كرده است كه آن را در بخش هاي زيـر مـي الامصار تجزية وصاف در نگارش

ب ج) مشاهدات شخصي؛ و ؛ .منابع مكتوب) منابع شفاهي



، نويسـنده بحـث. آمده است تاريخ وصافهاي ما در اين باره، منحصر به اطلاعاتي است كه در متن دانسته بـه سـخن ديگـر

.اي در اين باره ندارد ويژه

و بـه بخش اعظم اطلاعات تاريخي نويسنده حاصل مشاهدات اوست كه دورة طولاني حاكميت بسياري از ايلخانان را درك كرده

ذيواسطة شغل ديوا و ارتباط مستقيم با بسياري ازصاحبان قدرت، اطلاعات و آشنايي . قيمتي كسب ودركتابش بيان كرده اسـت ني

و برخي از كساني است كه ديده ، حاصل مشاهدات او و ابوسعيد ، الجايتو ، غازان ها بخش مهمي از اطلاعات مربوط به زمان گيخاتو

او شنيده و ديگر صاحبان مناصب حكومتي، بازرگانان.ستهاي آنان منبع خبر نويسنده بوده و امرا مسافران ازديگـرو علاوه بر وزراء

).202/2؛1/ 11،21:همان(هستند مراجع خبر نويسنده

، آشنايي نويسنده با منابع تاريخي متقدم است آنچه بر ارزش اين اثر مي و يا اخذ مطلب از اين آثـار گويـاي ايـن. افزايد ذكر نام

از ازجملة مهم. است مهم ، تسلية: ترين اين آثار عبارت انـد ، جهانگشاي جويني ، تـاريخ يمينـي ، تـاريخ بيهقـي الاخوان

، لباب يتيمة ، تاريخ ملوك بني الدهر ، شرح كتاب سيبويه ، رسـالة الالباب ، تواريخ كرمـان ، فارسنامة ابن بلخي قيصر

و از عبارتع خويش ياد نمياوگاه از نام منب.و غيره ابواسحاق صابري ، )78/1: همان(» اين حكايت در تواريخ مسطور است«كند

، هيچ اشاره اي به اخذ مطالب اخذ شده از منبع خـاص استفاده مي ، از جمله نگارش بخش اخبار السلطنه ؛ ودر موارد بسياري كند

؛ به طوري كه به خواننده القاء مي شود كه آن مطالب از تراو اما با توجه به شباهت هـاي فراوانـي كـه. شات ذهني مورخ استندارد

ميان اين نوشته ها ونوشته هاي پيشين در اين حوزه است، او بهره هاي فراواني از متفكران بزرگـي چـون كيكـاوس بـن وشـمگير، 

، گرفته است  ، سعدي ، خواجه نصير الدين وشاعر وفرزانة شهير ك. خواجه نظام الملك ه هيچ نامي از فرزانگان ياد شده اما از آن جا

، نمي توان به طور مسلم آثار آنان را از منابع مورخ دانست . نمي برد

اشـتغال او بـه امركتابـت ودبيـري. اسـت تـاريخ وصـاف اسناد ديواني ومنشĤت بخشي ديگراز منابع مكتوب مورخ درنگـارش

و آمدهاي اوبه دربارسلطان غازان  ، خاصـه نامـه دردستگاه حكومتي فارس ورفت هـاي دولتـي والجايتو سبب دست يابي او به اسناد

مي وغيردولتي كه آن ها را در دسته و ديوانيات اين اسناد از آن جا كـه. بندي نمود، شده است توان تقسيم هاي اخوانيات، سلطانيات

و و مسايل اجتماعي، سياسي و بيان گر بسياري از حقايق . اقتصـادي اسـت، اهميـت بسـياري دارنـد در ديگر منابع اين دوره نيامده

و پاسـخ. هاي ياد شده به قلم نويسنده است شايان توجه است كه برخي از نامه ، نامة هلاكو به شاميان و مكاتبات از جملة اين اسناد

و پاسخ او به سـلطان احمـد، نامة سلطان احمد به سيف)43/1: همان(آنان به وي  ،)1/ 118، 113: همـان(الدين قلاوون الفي

، نامة عزالدين مظفر محمد عميد به ملك اسلام حاكم فـارس نامة قاضي عزالدين يعقوبي به شمس ،)333/3: همـان(الدين جويني

آن نامة ملك اعظم فخرالدين احمد بن ابراهيم به سلطان علي و پاسخ ، پاسخ نامـة صـناّع)303/3: همان(بن هزبرالدين ملك اسلام

، نامة عمادالدين ميراثي طرب به ملك ، نامة مؤلـف)162/2: همان(به عميدالدين)صاحب منصب انشاء در زمان اتابك سعد(اسلام

و شكايت از آن به رشيد ، نامـة تعزيـت نويسـنده در مـرگ علامـه)367/3-364: همان(االله الدين فضل در شرح وضعيت اجتماعي

و در مواجهـه بـا)3/ 360: همـان(دين االله والـ غسـان بـه خـدمت ركـن احمد بن ابي ، فـتح نامـة قلعـة روم توسـط سـلطان مصـر

، نسخه)3/ 354: همان(فرنگيان و قلاع اسماعيليه به قلم خواجه نصيرالدين طوسي اي از متن كتيبـة تـاريخ بنـاي، فتح نامة بغداد

. قبة شام تبريز



،(اند خويش، ذكر كردهرا از ديگر منابع نويسنده در تأليف كتاب التواريخ جامع آنچه مسلم است،.)496: 1365اقبال آشتياني

؛ در حالي كه وصاف شيرازي سه جلد از كتاب خـويش را در سـال.ه 712سال التواريخ جامعسال پاياني تأليف  ق.ه 702ق است

به. در هنگام عزيمت سلطان غازان به شام، تقديم او گردانيده است و تقـديم آن التواريخ جامعاتمام تـأليف او در پايان جلد چهارم

: به سلطان الجاتيو اشاره مي كند

موضع به ده مجلدّ هر مجلدّي دويست من عـدل تقريبـاً [...] زاده با حصول اين مناقب ثواقب اشتهار مصنّفات زاده خاطر اشرف«

و ترسيس صرف [...] مجموع آن سه هزار ورقه باشد  و جلد و تصوير و نقش و تحرير زيادت از شصت هزار دينار رايج در اجرت نسخ

كت[...] شده  و برين نمط در هيچ و ضابطه در هيچ عهد پرداخته نشده تا اوايـل شـهور سـنة اثنـي و بدين طرز ب ديده نيامده است

و مدون گشت و سبعمائه متّب و در ميـدان. عشر و اكابر بلغاء دهر هر يك از شـمول فضـلي فصـلي پرداختنـد مشاهير علماء عصر

و معلوم گردد كه با وجود اشغال بـه تسـبب [...] انصاف نگرند استحسان از رسوخ علمي علَمي افراختند واگر جهانيان به نظر  روشن

و جـوي چنـين  و مداومت بر ملازمت بندگي حضرت كه لحظة زمان فراغت مهيا يا از شوايب مصفّا نيسـت بـه جسـت مناظم ملك

و واردات قدسي [...] تحقيقات پرداختن  و ملكات ملكي بـي [...]» الهي نتوانـد بـودن بل فيض لدنيّ وتأييد«جز كمال فضيلت ذاتي

و مثوبـات آن  و استعداد متفاوت از آنجا اقتباس معارف واقتناص فوايد خواهند كرد شك تا انقراض عالم طوايف امم به انظار مختلف

و آجلاً بر روزگار دولتيار متلاحق گشت ).4/ 539، 538: همان(» عاجلاً

، مي ق به خـدمت الجـايتو عرضـه داشـته.هـ 712را در سال تاريخ وصافچهارم دانيم كه وصاف شيرازي جلد از سوي ديگر

، كتاب ؛ بنابراين .، باشد جهانگشايتواند از جملة منابع مكتوب مورد استفادة نويسنده هم چون نمي التواريخ جامعاست

و ويژگي.3  هاي تاريخ نگاري وصاف شيرازي اهميت

و اديبانة دورة ايلخاني اسـتت يكي از مهم تاريخ وصافبي ترديد و با ارزش ترين منابع تاريخ نگارانه هـاي تـرين ويژگـي مهـم. رين

:تاريخ نگاري اين اثر عبارت اند از

).625/5، 630؛431/4، 436؛382/3، 363، 360:همان:نك( نظاميو عدم توجه مطلق به تاريخ سياسي-

و وثاقت علمي نويسنده در جمع- اط دقت .لاعات آوري

و غير واقعيت- و جلوگيري از آميختگي آن ها با تاريخ عدم توجه به افسانه .ها

. گستردگي، فراواني وتنوع اطلاعات تاريخي-

.گنجاندن اطلاعات واخباري كه در ديگر منابع تاريخ نگارانة اين عصر كم تر آمده است-

ط- و پويا از روي دادهاي تاريخي، به وري كه در وقايع مربوط به دورة پـيش از حيـات نويسـنده گـويي خـود ارائة شرحي زنده

و ناظر آن ها بوده است .شاهد



و انگيزه تعمق در علت- و تبيين روند روي دادها با توجه به اصل عليت ها و وقايع تاريخي ،91،77: همـان:نك(هاي حوادث

).271/2، 274، 275، 236؛28،27/1، 63

و حوادث تاريخ كاربرد- و تبيين وقايع 1/ 241، 126، 271، 274، 275؛3و238/2: همـان: نـك(بينش انتقادي در تحليل

).237/2؛

و ستايش- و ساير عوامـل هاي اغراق توجه كم تر نويسنده به مداحي و عدم توجيه رفتارهاي سلطان آميز از حكم رانان ايلخاني

.حكومتي 

و طرح مبا جهان- . حث ملل مختلف در قالبي نزديك به تاريخ جهانينگري

و مردمي- و پرداختن به مباحث اجتماعي .روي كرد اجتماعي به تاريخ

، ارائة ميزان دقيق ماليات- ـ ارائة ميزان درآمدها ـ اقـلام توجه به تاريخ اقتصادي و مراكـز ثقـل تجـارت هـا، وضـعيت تجـارت

خ و درآمدهاي ).439/4؛224،231/2؛349/3، 350: همان:نك(اص از آن تجاري، وضعيت كشاورزي

آن- و دستوري بودن و غير فرمايشي تاريخ وصاف بر اساس علاقة شخصي مؤلـف نسـبت. عدم حاكميت نگاه حكومتي به تاريخ

م و اداي مأموريت در به انجام رساندن تاريخي به و تاريخ نگاري نوشته شده، نه بر اساس سفارش نظور جاودانه ساختن نـام به تاريخ

و حاكمي  و يا امير و جنبش شايد وابستگي اندك او به دربار باعث توجه به قيام.و ياد سلطان و تحليـل آن هـا ها هاي ضد حكومتي

. شده است

م. عدم حاكميت مطلق انديشة مشيت الهي نسبت به تاريخ- و از سوي ديگر ، و اجتماعي انسان شيت او از يك سو عمل فردي

و پروردگـار در تحـولات تـاريخ. داند الهي را عامل حركت تاريخ مي ، شـاهد يـك آميختگـي ميـان قـدرت انسـان بـه سـخن ديگـر

).413/4، 484، 498، 283؛280/3؛27،28/1: همان:نك(هستيم

و تبيين تاريخ- . دخالت ندادن اعتقادات مذهبي در تحليل

، كه بسياري از آن ها، در ديگـر منـابع ايـن دورهو نامهاستفادة قابل توجه از اسناد- و ديوانيات ، اعم از اخوانيات، سلطانيات ها

.نيامده است

، رياضي، نجوم- ، چون فلسفه ، حـاكي از تبحـرش در دانـش هـاي نوشته. پيوند علم تاريخ با ساير علوم هاي وصاف شـيرازي

و تلفيق آن ها با تاريخ است هم. گوناگون و نقلـي به ، بلكه دانشمندي آگاه بـر علـوم عقلـي ، او را بايد نه يك مورخ اديب ين سبب

.دانست

مي. عدم حاكميت روحية مردسالاري در تاريخ نگاري وصاف شيرازي- و با ديـدگاهي غيـر او از زنان مؤثر در تاريخ سخن گويد

به مردسالارانه، محاسن حكومتي آنان را بر مي و از آنان ، عاقلة عدلع شمرد و ملكة مملكـت نوان عقيلة جهان و يا عقيلة خانيت پرور



ميو عقيلة دولت ياد مي ، و تشريح نقش زنان حكومت گر و علاوه بر تبيين كوشد نقش زنان را در ابعاد مختلف حيات سياسي كند

.و اقتصادي عرصة حاكميت مغولان تشريح كند

تلا روي كرد هويت- و و هويـت ايرانـي گرايانه به تاريخ ؛24/1؛373/3؛37/1: همـان: نـك(ش براي احيـاي مفهـوم ايـران

).487/4، 469، 459، 395؛286/3؛606/5؛487/4

بي استواري روش تاريخ نگاري مؤلف بر مؤلفه- و پرهيز از جانب داري هاي تعليل، انتقاد، . طرفي علمي

و سياسي.نزديك ساختن تاريخ به حكمت عملي- ، انديشة خود را در قالب اندرزهاي اخلاقي او با پرداختن به انديشة سياسي

).489/4، 488، 485، 493، 487:همان:نك(عرضه داشته ودر پي آموزش روش مطلوب كشورداري بر آمده است 

و دانشمندان جامعة اسلامي- .، توجه به نوعي وفيات نويسي به سخن ديگر. ارائة شرحي از زندگي نامة تني چند از علما

.تمايل نويسنده در به كارگيري نثر متكلّف فني-

و عبارات عربي- و امثال ، اقوال بزرگان .استفاده از آيات، احاديث

.تنظيم تاريخ نگاري خود به شيوة موضوع نگاري-

، تمام بر پاية آنچه از ويژگي ميهاي تاريخ نگاري وصاف شيرازي گفته آمد او آن ها و امتيـاز تـاريخ نگـاري تواند دلايل اهميت

. باشد

و شيواسلوب.4  نگارشةنثر

و هشتم هجري دانست تاريخ وصافدربارة نثر نگارش، ، بهره. را بايد نمونة كاملي از نثر فني مصنوع قرن هفتم گيري در اين شيوه

آي از ويژگي و توازن، اقتباس از و مختصات لفظي، سجع و مختصات معنـوي، ها و امثله، صنايع بديعي و احاديث، استفاده از اشعار ات

مي. به حد افراط مي رسد ، هنگامي به نثر اطلاق و معني در مسير تقليد كامـل به سخن ديگر، صفت فني شود كه نثر از حيث لفظ

، نويسنده براي اين معني،. از نظم گام بر دارد را در نثر فني و تعبيـرات انتخاب نميكوتاه ترين راه ، بلكه با آوردن الفاظ، لغات كند

و بنابراين، در اين نوع نثر، معاني در پـرده. پردازد بسيار، به بيان مفاهيم اندك مي و تركيبـات وصـنايع لفظـي پوشـيده اي از الفـاظ

).578: 1375خطيبي،(نهفته است 

ت استفاده از اين شيوه در تاريخ نويسي موجب مي و شود متن و اصـطلاحات مغلـق و عبـارات اريخي به انباري انباشـته از لغـات

و رشتة مطالب تاريخي به سبب توجه به جنبه و عبـارت پـردازي، از هـم دشوار با معلومات اندك تاريخي تبديل گردد هـاي لفظـي

و حقيقت تاريخي در پرده و به هم پيوند نخورد و تصنّع مستور بماند بگسلد ع. اي از تكلّف ، ايـن شـيوه خواننـده را بـه بـارت ديگـر

يك بار توضيح تمام اصطلاحات علمي آن را بيابد: سازد براي دست يافتن به اصل مقصود، چند بار يك متن را مرور كند مجبور مي

، اصل روي داد را بفهمد  و سپس با بيرون راندن اين زوايد ، ).16: 1376مدبري،(، بار ديگر مسايل بلاغي آن را در يابد



؛ چنـان كـه، نمونة تمام عياري از دربردارندگي شاخصهالامصار تجزية نثروصاف شيرازي در تأليف هاي نثر فني مصـنوع اسـت

و سـاير مورخـان. مؤلف مي كوشد حد اعلاي اين نگارش را به تحرير در آورد آنچه بديهي است، حاصل نويسندگي وصاف شـيرازي

؛ چنان كه انتقادهاي فراواني را نسبت بـه تـاريخ نگـاري او بـهحبمتكلف نويس، مورد پسند بسياري از صا نظران اين عرصه نيست

.همراه آورده است

، مسلم است تعلق خاطر نويسنده به ادبيات كم تر از تاريخ نيست كوشـد اسـتادي در حقيقـت، مؤلـف مـي. در پاسخ بايد گفت

كه خويش را در نگارش نثر فني مصنوع نشان  ؛ چنان و سخن«موضوع اصلي اين كتاب را دهد و علم معاني ذكـر» داني بدايع ترسل

و به صراحت بيان مي : دارد نگارش تاريخ توسط وي، محملي براي نمايش اين توانايي است مي كند

و« و آثـار و منشي را غرض از تسويد اين بياض مجرد تقييد اخبـار تنسـيق معلوم راي بلاغت آراي ارباب حقايق باشد كه محرر

و حكايات نيست  و امثال محرر شدي[...]و مختصر ترين اشارتي [...]در موجز ترين عبارتي [...]روايات اما نظـر بـر. بي زوايد شواهد

و احـوال كـه  و اخبـار ، و قانون قواليب براعـت باشـد و دستور اساليب و فهرست بدايع فضايل آن است كه اين كتاب مجموعة علوم

، در مضامين آن بالعرض معلوم گرددموضوع علم تاريخ  ،(» است ).147/2: 1338وصاف شيرازي

و بـه«: شاهد ديگر تأييد اين مدعا، سخن نويسنده درگفتاري ديگر است ، عـزّ قبـول يافـت چون اين كتاب در بندگي حضـرت

و لقب وصاف ، خلعت مي، بعضي از افاضل در كه ذكر [...]الحضره دست داد عواطف پادشاهانه رفت تقرير كرد كـه محاسن اين كتاب

و معني و شيوة سخن گستري و براعت تصنيف ؛ اما مهم راني هيچ نمي در غرابت تركيب ترين عيب آن، همين قدر بـيش توان گفت

و صنايع ديرتر به فهم مي گف چه عيب داشت؟ يكي از عيب: پرسيدند[...]. رسد نيست كه مقاصد تاريخ در ضمن بدايع آب:تجويان

و علـم اما رشيدالدين فضل. ريخت از حوض بسيار مي و حاضران تصديق كردند كه موضوع اين كتاب بـدايع ترسـل االله جواب فرمود

و سخن داني است ).59/4: همان(معاني

، رساله و توانايي خود در اين عرصه اسـت ضـميمة كتـاب خـود كـرده اصول علم بياناي با عنوان نويسنده براي اثبات دانش

).593/4، 592: همان(

، وصاف نه تنها آگاهانه دست به چنين كاري زده مي بر پاية آنچه بيان شد ، بلكه توان ادعا كـرد كـه در پـي بنيـاد نهـادن است

، شيوة بيان بر محتواي آن برتري دارد  ، كه در آن ).5: 1382دالوند،(مكتب نويني در تاريخ نويسي ايراني بوده است

ميتوضيح دارد كه بخشي از توان خويش را صرف اين مهم ات نويسنده كه پاسخ گوي انتقادهاي فراوان عليه او نيست، وي را وا

مي. نمايد ، به دفاع و گاه به طريق استدلال و تمجيد و گاه به تعريف كه در عرصة تواضع چنان. پردازد او در اين عرصه گاه به تواضع

:نويسد مي

الَْف كتاب انا الّا قطرة من سحابه ما نّني صنّفتا  ولو

و استدلال به بيان ارزش مندي كارش مي و تعريف وبا تاريخ وصافبحث مبسوط او در مقايسة. پردازد گاه به تمجيد كليلـه

.، شاهد اين مدعاست دمنه



ش ، نويسنده در مقام مجادله با دوست خويش در موضوع ياد و دمنهده، اشكالات توضيح آن كه را كليله و او را ذكر مـي كنـد

مي به سبب آن كه اين اثر را قرآن پارسي مي و شيوة سـخن. كند خواند، سرزنش و ترسل و وي معتقد است از راه آداب كتابت رانـي

و استدلالات خويش را بيان مي مي سخن داني، اين اثر سراسر عيب است و در پايان نتيجه يـد حاصـل كـه مطالعـانام«: گيرد كند

را]...[ ).630/5: همان(»قرآن پارسي توان خواند...انصاف دهند كه اين كلمات

، نويسنده در بيان منزلت كار خويش، آن را قرآن پارسي مي و در تأييد آن، اين قسمت را به فارسـي خـالص بدين ترتيب خواند

و اصطلاحات غير فارس مي ؛ بدين معني كه از نكات جا(كندي استفاده نمينويسد ).همان

آن اي تأليف كرده، نسـخه اگر تا به امروز كسي به اين شيوه رساله: نوسد در گفتاري ديگر، نويسنده در پاسخ به انتقادها مي اي از

و بعد از آن ترك هرگونه سخن ، تا كتاب خويش را به دجلة بغداد اندازم و سخن براي من به هديه بفرستد : همـان(كـنم راني گويي

479/4.(

، وصاف شيرازي اقدام خويش را در قانع كردن منتقدان به كار مي و بـه اي نمـي گيرد، ولـي نتيجـه ديگر اين كه براي دفاع يابـد

مي: گشايد شكايت از زمانه، زبان مي و سختي زندگي را ملامت مي شدت و از خويش بي كنم و خاشاك چشمان و بر خس خوابم رانم

ميپوشا را مي و چه بسيار كه بر خويشتن وعدة تحقق آرزو مي. دهم نم و وعـدة رسد، خلف وعـده مـي سپس هر اندازه زمان فرا كـنم

مي تازه و منتظر فردايي ديگر باشد: با دل خويش گفتم[...] دهم اي به او و [...] صبر پيش گيرد و بـدايع، بـدعت امروز فضل، فضول

. هنري است هنر محض بي

م  دراين عهدهنردشمن،دراين ايامِ نادانين گويم كه من عيب هنردانمهنرراعيب

و آصال دارد كدام فاضل اصيل كه جز اشك شفق گون از گردش سپهر بي .شفقت، راتبة غدو

»بي عقل خجل نيستم آخر كه تو داني گر بي هنران قدر هنر هيچ ندانند«

)10-8: همان(

اگو اظهار مي و چهار تكبير دارد ، از اين منزل تنگ سينه،رخت اقامت بيرون خواهد برد ر مخالفان به نكوهش خود پايان ندهند

و الاّ مـن بـاري«: بر صحبت ايشان خواهد زد و طوافان كعبة مجاز، ترك اصرار باطل وانكار بلاطايل گيرند اين گمراهان بادية تقليد

خ زداز اين منزل تنگ سينه رخت اقامت بيرون و چار تكبير بر صحبت ايشان خواهم ).10/1: همان(»واهم برد

و دانش به سبب اين شكوائيه عذر مي و صاحبان علم از امـلا خـاطر بـه اسـتظهار«: خواهد در پايان نيز با فروتني از اهل فضل

و اغماض اهل فضل كه ساحت معالي تَ عفو و نصاب افضال از (»طرَُّف زوال محروس، شروع رفـت شان از نظر تطرّق حوادث مصون باد

.)15/1:همان



، بلكه پارسي سره نيز مي چنـان. توانسته بنويسـد افزون بر آنچه گفته آمد، وصاف نه تنها در نثر متكلف فني قدرت داشته است

).630/5-627:همان(به فارسي خالص در جواب مخالفان خود نوشته است» تحدي با مدعي«اي با عنوان كه مقاله

و قطعات زيباي منثـور و اشعار و تركيبات فارسي اصيل دگر ارزش مندي نثر تاريخ وصاف، اشتمال آن بر بسياري از نوادر لغات

و واژه.)262، 1383فروزانفر،(و منظوم است ، اگر او شهره به استفاده از لغات و مغولي است، بنابراين و اصطلاحات عربي، تركي ها

و هـاي متـأخر اين مسئله باعث گرديده است كه ايـن كتـاب در قـرن. تركيبات اصيل فارسي را نيز به كار گيرد كوشيده است لغات

و عنوان نمونة اعلاي نثر همواره به جا(انشاي فارسي به كار رود مصنوع در تعليم ادب .)همان

را از آغاز تـا انجـام كتـاب اصـلاً انصـرافي وصاف«دربارة چگونگي استفاده از اين نوع نثر توسط وصاف شيرازي، برخي معتقدند

و از آغاز تا به انجام به يك وهله نوشته است و يك بار قلم بر گرفته ،.)424: همان(» دست نداده بديهي است نثر وصاف شيرازي

و روان مانند استادش عطاملك ، به طوري كـه گـاه عبـاراتي سـليس و آساني، درحال نوسان است و گـاه غـرق در جويني،در تكلف

و اشعار عربي دارد و رزم ويا. تكلفات واستعارات، تلميحات، مراعات النظير، آيات عموماً آن گاه كه در توصيف طبيعت يا مجالس بزم

و يا در مداحي قلم و گـاه در بيـان مسـائل فرسايي در هنگام جلوس سلاطين بر تخت سلطنت هاي اندك خويش از سلاطين مغولي

، از نثر فنـي مصـنوع عة آن توسط سلاطين مغولي به سود نويسنده نيست، از جمله جنگتاريخ كه مطال و مماليك مصر هاي غازان

مي. بهره مي جويد ، در بسياري از مواقع، در بيان تاريخ، نثرش به آساني . گرايد بنابراين

خالامصار تجزيةدربارة شيوة نگارش وصاف شيرازي در تأليف ،، او از فنون روشي ؛ كـه از جملـه اص خود استفاده مـي كنـد

؛ بدان معني كه پس از به پايان بردن نگارش موضوع مورد نظر، آنچه را كـه در ايـن» گزارة تتميم«استفاده از  در بيان مطلب است

و اطلاعات در بارة آن را تكميل مي ، به كمك اين شيوه به آن اضافه ، اين. كند قسمت، از قلم افتاده بخش با عنوان يـاد در حقيقت

، در موضوعبه. شده، تكميل كنندة اطلاعات نويسنده دربارة يك موضوع است از» ذكر سلاطين مصر«عنوان مثال ، نويسـنده پـس

كنـد به آن اضافه مـي» تتميم«شرح مطالب لازم، در بحثي با عنوان ياد شده، آنچه در اين بحث مغفول مانده است،در ذيل عبارت

).356/3: وصاف، همان(

و ترتيـب ايـن روايـت آن كـه«هايي با عناوين گونة ديگر از فنون روشي مؤلف، استفاده از گزاره حاصـل«،» از نظم اين حكايت

و اطّراد اين كلمات منبئي از آن است كـه«،» مقصود از اين حشو كلام آن است«،» تقرير آن كه آن«،» اتساق مصـدوقة تشـبيب

كه«،» اطناب مقصود شرحاز اين«،» است كه از.، است» هم باز سرقصة خود آييم«،» ممهد اين مقدمات آن نويسنده با اسـتفاده

مي گزاره ، كمك كند هاي ياد شده، ، گاه مؤلف در شرح. كوشد خواننده را در مطالعة مطلبي كه به درازا كشيده شده به سخن ديگر

؛ كه بـه كمـك ايـنو تحليل يك موضوع از بحث اصلي خارج شده، در حقيقت نوعي گسست در بيان مطلب او به وجود آمده است

و او را در فهم مطلب اصلي ياري مي .كند شيوه، خواننده را به موضوع اصلي باز مي گرداند

ن، شكل ديگـري از فنـون روشـي نويسـنده در بيـا» غريبه«،» قاعدة مهمه«،» نصيحت مرغوبه«هايي چون استفاده از گزاره

مي. مطلب است در عبداالله شيرازي با طرح چنين مباحثي بـه عنـوان» تحقق فهم اكنون به ياري گذشـته«كوشد انديشة خويش را

، عملي سازد ، براي ايجاد تغيير مطلـوب در زنـدگي. يكي از مهم ترين اهداف مطالعة تاريخ به سخن ديگر، خواننده از مطالعة تاريخ



، به كمك گـزاره. او هدف تاريخ، رساندن انسان به سعادت ابدي استدر نگاه. خويش، بهره گيرد ، بـا ارائـة بنابراين هـاي يـاد شـده

مي تحليل ، خواننده را در تحقق اين هدف كمك و روي دادها . رساند هاي اخلاقي از وقايع

ش. هاي تاريخ نگاري وصاف شيرازي است وفيات نويسي يكي ديگر از ويژگي و مؤلف به كمك اين يوه به حفظ نام وگذشتة علمي

و از آنان تجليل به عمل آورده است و دانش پرداخته بديهي است بيان وفيات در اين كتـاب تنهـا بـه. فرهنگي نام آوران عرصة علم

و انديشمندان اختصاص يافته است كه تعداد آن نيز، بسيار نيست .علما

و جـويني آوردن حكايت هاي تاريخي براي فهم بهتر مطلب، ديگر ويژگي نگارش اوست، چنانكه در موضوع دشمني مجـدالملك

، اين حكايت مشهوراست كه هارون«: نويسد دربارة مذمت لجاجت مي و عقيلة دولت خود، يعني زبيـده الرشيد روزي با ملكة مملكت

).93/1-92: وصاف، همان(».][..كرد به ملاعبت شطرنج، دفع ملالتي مي

و گذشته با يكديگر است ، پيوند زدن حال به اين معنا كه در توضيح يـك واقعـة تـاريخي. ديگر ويژگي نگارش وصاف شيرازي

مي همزمان با حيات خويش، به گذشتة تاريخي آن باز  و توضيحاتي در آن باره در اختيار خواننده قرار ا نوشته. دهد مي گردد و هـاي

مقصود از اين حشو كلام آن است كه امروز بلاد ماوراءالنهرنزهت بهشت دارد«: اي از اين شيوه است دربارة پيشينة ماوراءالنهر نمونه

و در تحت تملك پادشاه زاده قايدو است و مأمون از طريان قهر .)80/1: همان(و مصون از نكبات دهر

و مغولي در متن تاريخ خود است ويژگي ديگر شيوة نگارشي وصاف شيرازي، آوردن او كه نسبت بـه سـختي. معني لغات تركي

، براي سهولت كار خواننده بسياري از واژه الامصار تجزيةنثر  و اصطلاحات را در مـتن معنـي مـي آگاه است ،«: كنـد ها قـاريونيكي

، دريغ ندارد، پس انديشه كرد ، رفـت وزارت آن مملكت«.)450/4: همان(» يعني مجازات ، يعنـي تفـويض (»بـه وي توشاميشـي

نك466/4: همان .276/3؛67،51؛66/1:؛ (

و متقدم استتاريخ وصاف ديگر ويژگي نگارش اشعار سروده شده توسط مؤلف به سبك.، آوردن اشعار فراواني از شعراي معاصر

، كه به اعتقاد صاحب ، به پاية اشعار انوري انوري مايل است دو.)424: فروزانفر، همـان(رسد نمي نظران از سـوي ديگـر، او ماننـد

، ميل دارد هر چه مي و نظامي ، خاقاني نه داند در نوشته شاعر بزرگ از. هاي خويش منعكس سازد، خواه كسي آن ها را فهم كند يا

و بعدها هم و اصطلاحاتي در اين اثر است، كه در نثر دري سابقه ندارد ، لغات : 1369بهـار،(كسي به آن التفات نكرده اسـت اين رو

103/3. (

 نتيجه گيري

و پس از آن گرديده است تاريخ وصافارزش محتوايي كم نظير اين اثر بـه لحـاظ.، سبب سرآمدي آن در تاريخ نگاري عصر ايلخاني

، تاريخ نگاري ، نوعي از تاريخ نگاري سلسله اي مؤلف كوشيده است علاوه بر اخبار. است جهاني از تاريخو نوعي محلي شكل شناسي

و اقتصادي اين دوره را بازتاب دهدو .اطلاعات سياسي ،وضعيت اجتماعي



و بـه ، حاصل مشاهدات اوست كه دورة طولاني حاكميت بسياري از ايلخانان را درك كـرده بخش اعظم اطلاعات تاريخي مورخ

، اطلا و آشنايي با صاحبان قدرت و در كتـابش بيـان كـرده اسـت واسطة شغل ديواني چنـان كـه اسـناد. عات ذي قيمتي را كسب

، بخشي مهم از منابع مكتوب مورخ در نگارش  و منشأت ،. است تاريخ وصافديواني آنچه بر اهميت تاريخ نگاري وصاف مي افزايـد

و روش قائل است  و براي آن موضوع مب. باور وي به علم بودن معرفت تاريخي است و بر اين نا از واقعه نگاري محض فاصـله گرفتـه

، او تـاريخ را نـه صـرف بيـان.كوشيده تاريخ نگاري خويش را به تاريخ علمي يا تاريخ نگاري واقع گرايانه نزديك سازد به سخن ديگر

و نقد آن مي داند ، بلكه تعليل و عوامـل.روي داد ، علـل و روند شكل گيـري آن و پـي او كوشيده است در ضمن بيان واقعه ظهـور

و انتقاد خود را بر پاية آن استوار كند و تحليل .آمدهاي حاصل از رخ داد را نيز بشناسد
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